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راحله فخاری
مربی خانه کودک شوش

مهین داوری
روزنامه نگار

 در خانه کودک شوش، کودکانی که با دستان کوچکشان رؤیا می‌سازند، یاد می‌گیرند چگونه با مهربانی از هم مراقبت کنند
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چگونه مراقب 
یکدیگر باشند

O P I N I O N
خانه‌ای برای رؤیاهای کوچکیادداشت

آموزش و توجه عاطفی
مربیان خانه‌هـای کودک همـواره تأکید 
می‌کننـد کـه تأمیـن امنیـت روانـی و 
به‌کارگیـری رویکردهـای تخصصـی در 
مراقبـت عاطفـی، از مهم‌تریـن نیازهـای 
کودکان آسـیب‌دیده اسـت. آنـان بر این 
باورنـد کـه بـدون ایجـاد حـس امنیت و 
مورد توجه قرار گرفتـن، فرایند یادگیری 
را  اثربخشـی لازم  و  معنـا  نمی‌توانـد 
داشـته باشـد. رفتارهـای پرخاشـگرانه و 
تنش‌آمیز میـان کودکان اغلب ریشـه در 
فقدان همین احسـاس امنیت دارد. برای 
پاسـخ بـه ایـن نیـاز بنیادین، لازم اسـت 
فضایـی قابـل پیش‌بینـی و آرام فراهـم 
شـود که با حفظ ثبات در رفتـار مربیان، 
برخوردهـای محترمانـه و الگوگیـری از 
ارزش‌هـای احتـرام متقابل همراه باشـد. 
و  بـه صحبت‌هـا  فعـال  دادن  گـوش 
احساسـات کـودکان، تشـویق آن‌هـا بـه 
ابـراز آزادانـه عواطـف و تأکید بـر ارزش 
ذاتی هـر کـودک، از راهکارهـای کلیدی 
برای پاسـخ بـه نیازهـای عاطفـی عمیق 

کـودکان به شـمار مـی‌رود.
تجـارب متنـوع و پیچیـده کـودکان در 
معرض آسـیب، از کار کودک تا مهاجرت 
و فقـدان خانـواده، نیازمنـد به‌کارگیـری 
رویکـرد حسـاس بـه ترومـا اسـت. ایـن 
رویکـرد در تمـام فعالیت‌هـای روزمره از 
جمله آموزش، بـازی و مدیریـت تعارض 
به‌کار گرفته می‌شـود و چارچوبی مبتنی 
بر اسـتقرار روال‌های ثابت، حـذف تنبیه 
و پـرورش ارتباطات امن شـکل می‌دهد. 
تدویـن برنامه‌هـای سـاختاریافته و قابل 
پیش‌بینی بـرای کلاس‌ها و زمـان بازی، 
نقـش مؤثـری در کاهـش اضطـراب و 
احسـاس بی‌ثباتـی در کـودکان ایفـا 
از  مربیـان  تنبیـه،  به‌جـای  می‌کنـد. 
گفت‌وگـوی هدایت‌شـده و بازسـازی 
موقعیت‌های تعـارض اسـتفاده می‌کنند 
تا بـه کـودکان کمـک کنند احساسـات 
خـود و دیگـران را شناسـایی کـرده و 
مدیریت کننـد. تقویت ارتباطـات امن با 
برقـراری تماس چشـمی، خطـاب کردن 
کودکان بـا نـام و توجـه غیرمشـروط به 
آن‌هـا، اعتماد متقابـل را افزایش می‌دهد 
و زمینـه رشـد عاطفـی و اجتماعـی 

کـودکان را فراهـم می‌سـازد.
بـا ایـن حـال، در خانه کـودک شـوش با 
وجـود امکانـات پایـه‌ای آموزشـی مانند 
نقالـه، گونیـا و خط‌کـش، کمبـود منابع 
یادگیـری عمیـق و کاربـردی چالشـی 
جـدی بـه شـمار مـی‌رود؛ بـه ویـژه در 
دروس مفهومـی ماننـد ریاضـی، نبـود 
و  ملمـوس  کمک‌آموزشـی  وسـایل 
منابـع دیداری-نمایشـی، فهـم مفاهیـم 
دشـوار ماننـد اعـداد اعشـاری را بـرای 
کودکان بسـیار سـخت می‌کنـد. هرچند 
فعالیت‌هـای پروژه‌محـور و اسـتفاده از 
دفترهای حـل مسـأله فرصت‌هایی برای 
یادگیـری فعـال فراهـم می‌کننـد، امـا 
برنامه‌هـای فشـرده و مشـارکت محـدود 
برخـی کـودکان در تمرینـات نوشـتاری 
مانع از تحقق کامل این اهداف می‌شـود.
جملـه  از  پایـه‌ای  امکانـات  اگرچـه 
حمایت‌های روانی، تغذیه و فعالیت‌های 
فوق‌برنامـه هنـری و ورزشـی تـا حـدی 
فراهـم اسـت، مربیـان معتقدنـد تحقق 
حمایـت همه‌جانبـه و پایـدار نیازمنـد 
جهشـی کیفـی اسـت. آن‌هـا پیشـنهاد 
می‌کننـد سیاسـت‌گذاران و نهادهـای 
حامی در سه مسـیر مهم سرمایه‌گذاری 
کننـد: تأمیـن منابـع مالـی پایـدار و 
بلندمـدت، طراحی و اجـرای برنامه‌های 
بـرای  مسـتمر  تخصصـی  آموزشـی 
کارکنـان و توسـعه فضاهـای فیزیکی و 
برنامه‌ریزی شـده کـه تمرکز ویـژه‌ای بر 
تقویـت مهارت‌هـای اجتماعـی، هـوش 
هیجانـی و خودتوانمندسـازی کـودکان 

داشـته باشـد.  

در جنوب تهران، جایی در ســایه دود و دیوار، خانه‌ای 
هســت که نه با ســیمان و آجر، بلکه با اعتماد ساخته 
شــده؛ خانه‌ای برای بچه‌هایی که آرزوهایشــان نه در 
دفتر مشــق، که در دل مهربانی‌ها نوشــته می‌شــود. 
آنجا، جایی به نام »خانه کودک شوش« است که زندگی 
را به زبــان کودکان بازنویســی می‌کنــد. خانه کودک 
شــوش، مأمن کودکی‌های رنگی در دل خیابان‌های 

خاکستری است.

 رؤیاهایی ساده اما عمیق
دیوارها خســته‌اند، کوچه‌ها ترک‌خــورده، و هوا هنوز 
بوی دود دارد. اما لابه‌لای صداهای گرفته و پنجره‌های 
زنگ‌زده، جایی هست که لبخند، واژه‌ای غریبه نیست. 
رد گچ‌های رنگی روی انگشــتان کوچک، نجوای آرام 
معلمی که نام‌ها را با احتــرام صدا می‌زند و ضرباهنگ 
نفس‌های شــادِ وســط بازی، پرده‌ای دیگر از واقعیت 
شوش را نشــان می‌دهد. در این تکه از شهر، کودکی 
هنوز زنده است، با آرزوهایی که از لابه‌لای درد، راه خود 

را باز می‌کنند.
زهرا شیروانی، دختر ۱۴ ســاله‌ای که در خانه کودک 
شوش روزهایش را می‌گذراند، وقتی درباره ابرقهرمان 
محبوبش می‌پرسی، بی‌درنگ نام »سوپرمن« را می‌آورد. 
اما دلایلش ساده نیست؛ او می‌خواهد از کشورش دفاع 
کند. زهرا با صدایی گــرم و نگاهی صادقانه از آرزویش 
می‌گوید: کمک به فقرا، خوشــحال کردن دوســتان و 
آموزش طناب‌بازی به آن‌هایی کــه نمی‌دانند. برایش 
شادی، طعمی دارد شــبیه کلوچه و رنگی دارد به رنگ 

میوه‌ای تازه.
کمی آن‌سو‌تر، شیما دل‌آرام ایستاده، ۱۳ساله؛ آرام و 
سرشار از ایده‌هایی فراتر از سنش‌اش. برخلاف زهرا، 
شیما نمی‌خواهد به کســی دیگر تبدیل شود. او آرزو 
دارد خدا به او قدرتی ویژه دهد تا کشورش را آباد کند. 
او برای همه کــودکان آرزو می‌کند که درس بخوانند و 
کمک به دیگران را بیاموزند؛ حتی اگر خودش غمگین 

باشد.

 قهرمانانی با دل‌هایی بزرگ
در خانه کودک شــوش، هیچ آرزویی، زیــادی بزرگ یا 
بیش از حد کودکانه نیست. علی عادلی، نوجوان ۱۲ 
ساله، رؤیای تبدیل شــدن به »مرد عنکبوتی« را در سر 
دارد، اما نه بــرای هیجان، بلکه بــرای کمک به مردم و 
به دام انداختن دزدان. او تیم بارســلونا را دوست دارد 
و از پیروزی‌هایش شــاد می‌شــود، اما آنچــه او تعریف 
می‌کند، امیدی است که در دلش نسبت به آینده تمام 

کودکان دارد.
پناه امینی، پســر ۱۱ ســاله، رؤیایی دارد که از جنس 

زمان است؛ نه پرواز، نه قدرت بدنی. او می‌خواهد »زمان 
را نگه دارد« تا از مرگ و تصــادف و رنج جلوگیری کند. 
پناه نمی‌خواهد قهرمان تنها باشد، می‌خواهد آموزگار 
شــود، اگر حتی به یک کودک کمک کنــد خواندن را 
بیاموزد، همین کافی‌ســت. شادی‌اش ســاده است: 
بازی فوتبال بــا یک توپ خوب، دویدن با دوســتان، و 

خندیدن از ته دل.
اما شاید درخشــان‌ترین تصویر از همدلی و مسئولیت 
را رؤیــا امیــری، دختر ۱۲ ســاله، ترســیم می‌کند. او 
می‌خواهــد »ســگ نگهبانــی« باشــد کــه از دیگران 
مراقبت کند. خواســته‌اش تنها نجات دیگران نیست، 
بلکــه بازگرداندن کــودکان آواره به خانه‌هایشــان، به 
امنیت. رؤیــا نه‌تنها کمک می‌کند، بلکه به نشــانه‌ای 
از اندیشه‌های بزرگ انســانی در وجودی کوچک بدل 

شده است.

 شادی در چیزهای کوچک
در پایان این زنجیره شیرین، نازنین رحمانی، ۱۱ ساله، 
با لحن خجول اما دل‌گرم‌کننده‌ای از رؤیاهایش سخن 
می‌گوید: تبدیل شدن به »دختر کفش‌دوزکی« با لباس 

رنگارنگ و توانایی پرواز. 
او در تنهایی نقاشی می‌کشد، نفسی عمیق می‌کشد، 
به دیگران کمک می‌کند و اگر روزی بتواند کاری برای 
کســی انجام دهد، می‌خواهد باری از دوش دیگری 
بردارد، یا خرید مادرش را انجام دهد. میان همه این 
خواسته‌ها، دلخوشی بعدازظهرها با دوستش و بازی 
»وســطی« به‌قدر تمام رؤیاهای بزرگ دنیا ارزشمند 
است. خانه کودک شوش، بیش از یک فضای آموزشی 
است؛ جایی است که کودکان در آن تمرین می‌کنند 
چگونه مهربانی را فرا بگیرند، چطور دست در دست 
یکدیگر بگذارند و چطور از دل سخت‌ترین کوچه‌ها، 

به آســمان خیره شــوند. مربیان داوطلــب، کارگران 
فرهنگی بی‌ســروصدا و دلســوزانی کــه در پس این 
حرکتند، خــوب می‌دانند بــذر امید چگونه کاشــته 

می‌شود.
این خانه، خانه‌ی کودکانی است که شاید در محله‌ای 
فراموش‌شــده به دنیا آمده‌اند، اما قلب‌شان یاد گرفته 
که بزرگ‌تر از خیابان‌ها و سقف‌های کوتاه شوش بتپد. 
اینجا جایی‌ست که انسان بودن، از دوران کودکی آغاز 
می‌شود؛ از بخشیدن خون، هدیه‌دادن نمره ۲۰، یا از 

آرزوی برگرداندن زمان برای نجات یک جان.
در دنیایــی کــه رؤیاهای بــزرگ اغلــب در هیاهو گم 
می‌شوند، خانه کودک شــوش یادمان می‌آورد که گاه 
یک توپ، یک لبخند یا حتی دســتی که بار سنگینی 
را از روی زمین برمی‌دارد، کافی اســت تا جهانی بهتر 

را بسازیم.  
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آغازی برای رؤیاهای آموزشی کودکان محروم

 در جنوب تهران، کودکانی که به دلیل نداشتن مدارک هویتی یا تابعیت افغانستان از تحصیل محروم شده‌اند، فرصتی دوباره برای آموزش می‌یابند 

در یکی از محله‌های شلوغ تهران، خانه کودک شوش 
چون مشــعلی فروزان بــرای کودکانی کــه از چرخه 
آموزش رســمی بازمانده‌اند، می‌درخشــد. این مرکز 
که زیر نظر انجمن حمایت از حقوق کودکان فعالیت 
می‌کند، به کــودکان بدون مــدارک هویتــی، اتباع 
افغانســتانی و دیگر گروه‌های به‌ حاشــیه‌ رانده‌ شده 

خدمت‌رسانی می‌کند.
با وجــود چالش‌های مالــی ســنگین و تهدید خروج 
اجباری اتباع، خانه کودک شوش با تمرکز بر آموزش 
پایه، مهارت‌های زندگی و خدمات حمایتی، مسیری 
بــرای آینده‌ای روشــن‌تر بــرای این کــودکان هموار 

می‌کند.
به گفته شــیدا صفری، رئیس این مرکز، خانه کودک 
شــوش پناهگاهی امن بــرای کودکانی اســت که به 
دلایل گوناگون از جمله فقدان مدارک هویتی، امکان 

تحصیل در مدارس رسمی را ندارند.
بسیاری از این کودکان از خانواده‌های مهاجر افغان 
هســتند که به دلیل موانع قانونــی و بوروکراتیک، از 
نظام آموزشی کشور کنار گذاشته شده‌اند. این مرکز 
با ارائــه آموزش از پایه اول تا ششــم ابتدایــی، به این 
کودکان فرصتی دوباره برای یادگیری می‌دهد. پس 
از پایان دوره‌های آموزشی و تعیین سطح، کودکان به 
مدارس رسمی یا دیگر مراکز آموزشی معرفی می‌شوند 

تا تحصیلات خود را ادامه دهند.

آموزش، توانمندسازی و مهارت‌آموزی
فعالیت‌های خانه کودک شــوش تنها به آموزش الفبا 
و اعداد محــدود نمی‌شــود. ایــن مرکــز برنامه‌های 
متنوعی برای توانمندســازی کودکان ارائه می‌دهد. 
کلاس‌های آموزش رایانه، ورزش‌هایی مانند هندبال 
برای دختران، فوتبال برای پسران و شطرنج و همچنین 
کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، بخشی از برنامه‌های 
این مرکز هســتند. صفری در این بــاره می‌گوید: »ما 
به دنبال توانمندســازی کودکان هســتیم، نه ایجاد 
وابســتگی. آموزش اولویت اصلی ماست و کمک‌های 
معیشتی تنها در موارد ضروری و پس از بررسی دقیق 
مددکاران ارائه می‌شود.« واحد مددکاری خانه کودک 
شــوش نقش کلیدی در ارائه خدمــات حمایتی ایفا 
می‌کند. ایــن خدمات شــامل پیگیــری درمان‌های 
ضروری مانند دندانپزشــکی، چشم‌پزشکی و درمان 
بیماری‌های خاص، حمایت‌های معیشــتی هدفمند 
و برگزاری کارگاه‌های آموزشــی برای والدین، به‌ویژه 
مــادران، در زمینه مهارت‌هــای فرزندپروری اســت. 
برخلاف برخی خیریه‌ها، این مرکــز،  کمک‌ها را تنها 
پــس از ارزیابی دقیــق نیازهــای واقعــی خانواده‌ها 
ارائه می‌دهد. کــودکان در این مرکــز اقامت ندارند و 
همــراه خانواده‌های خود زندگی می‌کننــد، اما خانه 
کودک شوش فضایی امن برای یادگیری و رشد فراهم 

می‌کند.

چالش‌های مالی و تهدید خروج اتباع
با وجود تأثیــر عمیق ایــن مرکز، چالش‌هــای مالی 
یکی از بزرگ‌ترین موانع پیش روی آن است. صفری 
توضیح می‌دهد: »در شرایط اقتصادی کنونی، جذب 
کمک‌های مردمی و حمایت از فعالیت‌های داوطلبانه 
بسیار دشوار شده اســت. حفظ نیروهای متخصص 
مانند معلمــان، مــددکاران و روانشناســان نیازمند 
منابع مالی پایدار است.« این نیروها با وجود تخصص 
بالا، اغلب دستمزدهای ناچیزی دریافت می‌کنند و 
همین امر باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها پس از چند 
سال فعالیت در این حوزه پرچالش، ناچار به ترک کار 
شوند. فقدان پشــتوانه مالی قوی برای سازمان‌های 
مردم‌نهاد مانند خانه کودک شوش، همواره مشکلی 
اساســی بوده اســت. چالــش دیگر، سیاســت‌های 
خروج اجباری اتباع است که آینده تحصیلی و زندگی 
بسیاری از کودکان تحت پوشــش این مرکز را تهدید 
می‌کند. صفری با نگرانی می‌گویــد: »بخش بزرگی 
از مددجویان ما اتباع هســتند. خروج ناگهانی آن‌ها 
از کشــور، تحصیل و آینــده این کــودکان را به خطر 
می‌اندازد. این پرسش بزرگ برای ما و خانواده‌ها باقی 

است که تکلیف این کودکان چه خواهد شد؟«

خدمات فراتر از آموزش
خانه کودک شوش تنها به آموزش محدود نمی‌شود؛ 

این مرکز در مواقع ضــروری، خدمات درمانی حیاتی 
نیز ارائه می‌دهد. بــه گفته صفری، اخیــراً این مرکز 
هزینه‌ای بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای درمان 
یک کودک ایرانی تقبل کرده است؛ چرا که این اقدام 
برای نجات جان او ضروری بود. عــاوه بر این، نقش 
داوطلبــان متخصص در این مرکز بســیار برجســته 
است. دندانپزشکان، چشم‌پزشــکان و روانشناسان 
به‌صورت داوطلبانــه خدمات خــود را ارائه می‌دهند 
و این مشــارکت، بار بزرگی از دوش مرکز برمی‌دارد. 
صفری معتقد اســت حضور این متخصصان در حوزه 
آسیب‌های اجتماعی، نقشی حیاتی در بهبود شرایط 

کودکان دارد.

درخواست برای حمایت پایدار
خانه کودک شوش با وجود موانع بسیار، همچنان به 
مأموریت خود برای روشن نگه داشتن چراغ امید برای 
کودکان محروم از تحصیل ادامه می‌دهد. صفری در 
پایان از خیران و حامیان می‌خواهد که حمایت‌های 
خود را به سمت تأمین منابع مالی پایدار برای حفظ 
نیروهای متخصــص و یافتــن راه‌حل‌های انســانی 
برای ادامه تحصیل کودکان اتباع هدایت کنند. این 
مرکز نه‌تنها به آموزش، بلکه به توانمندسازی و ایجاد 
آینده‌ای بهتر برای کودکانی متعهد است که در سایه 

محرومیت، رویای یادگیری و پیشرفت دارند.


